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* استانســفیلد ترنر در کتــاب پنهانکاری و 
دموکراسی: کوشش های ما برای تأثیرگذاری بر 
روند حوادث در یک کشور خارجی، بدون آن که 
جای پایی از خودمان باقی بماند، توسط بخش 
»عملیات پنهانی« طراحی و به اجرا در می آید. 
این نوع عملیات گرچه به کلی با امور جاسوسی 
- که مربوط به جمع آوری و ارزیابی اطلاعات از 
کشورهای دیگر است - تفاوت دارد،  ولی انجام 

آن را غالباً به »سیا« محول می کنند.

* شیوه های گوناگون مداخلات آمریکا در ایران 
که در فتنه 88، پیش و پس از آن آزموده شد 
به مدد وجود رهبری فرزانــه، مدیر و مدبر با 
شکست مواجه شــد و اگر نبود راهبری های 
ولایت امری که نماینده امام زمان بوده و حجت 
مومنین، بی شک دشمنان در اهداف خود چنان 
که در بسیاری نقاط پیروز گشته اند با موفقیت 

مواجه می شدند. 

ســال 1388 همراه بود با واقعه ای فراموش نشدنی که تلخی 
بعضی از اتفاقاتش شــیرینی حضور گســترده مردم در انتخابات 
دهم ریاســت جمهوری را کم رنگ کرد اما وقایع پس از فتنه ها و به 
خصوص راهپیمایی عاشوراییان در نهم دی ماه، سال 88  را به نقطه 
عطفی برای تامل و تدبر اتفاقات این سال و حواشی آن تبدیل کرد.

در این راستا بود که اصحاب قلم برای روایت آن چه که در این 
سال بر ملک و ملت رفته بود همت کرده و فتنه را از زوایای گوناگون 
آن روایت کردند، گروهی زبان شــعر را برگزیدند و افرادی از زبان 
جامعه شناســی به تحلیل پرداختند و نویسندگان دیگری نیز به 
روایت دروغ بزرگ فتنه گران از اردوگاه دشــمن پرداختند روایتی 

که فتنه را مستند کرده و از فراموشی آیندگان دور نگه می دارد .
بی شــک فتنه به عنوان جنایت و خیانت بزرگ هرگز نبایستی 
از یادها برود و حماســه 9 دی هر چند نقطــه پایانی بر فتنه گری 
فتنه گران بود ولی سالگرد این حماسه همواره می تواند بهانه و دلیلی 
باشد برای یادآوری آن چه که در آن سال گذشت تا عده ای نتوانند 
با سوء استفاده از فراموشی بساط نفوذ خود را بگسترند و برنامه های 
شوم خود را که در سال 88 نتوانستند عملی سازند با زبان و بیانی 

دیگر پیش برند. 
در این نوشتار خواهیم کوشید به معرفی چندین کتاب از صد ها 
نوشته ای که در رابطه با فتنه 88 به بازار نشر تقدیم و تحویل شده 

است بپردازیم. 
شورش اشرافیت 

بر جمهوریت 
حوادث و وقایــع بعد از انتخابات 
دهمیــن دوره ریاســت جمهوری و 
عدم تمکین نامزدهای انتخاب نشده 
به قانــون و رای مــردم در یک نگاه 
غلبــه روح طاغوتی و زیــاده خواهی 
را جلوه گر می کند، شایســته واکاوی 
و ریشــه یابی دقیق تر اســت. کتاب 
»شورش اشرافیت بر جمهوریت« اثر 
در296صفحه  اسماعیلی  رضا  حمید 

است که با نگاهی به گفتمان دوم خرداد و راهبردهای میرحسین موسوی در 
انتخابات، دلایل اقبال مردم به احمدی نژاد را بررســی کرده و به تلاش های 
جبهه دوم خرداد برای دامن زدن بر شایعه تقلب و آشوب آفرینی می پردازد.
نگارنده با موشکافی روش های اغتشاش گران و نقش و همراهی بیگانگان 
و اپوزیســیون خارج نشین به روشــن کردن ریشــه و علل حوادث پس از 

انتخابات همت گماشته است.
زمینه های ایدئولوژیک، انتخابات84 و 88 یک بازی در دو رقابت، گفتمان 
موسوی و راهبرد انتخاباتی جبهه دوم خرداد، دلایل اقبال عمومی به احمدی 
نژاد، یازده دلیل مبنی بر آگاهی جبهه دوم خرداد از سلامت، آشوب آفرینی 
در دو دوره، رادیکالیســم ســبز یا انقلاب رنگی، نقــش و تلاش دولت های 
بیگانه و اپوزیسیون رفتار شناسی بازیگران خارجی در انتخابات دهم ریاست 
جمهوری ایران، نقش رهبری در پیروزی ملت و شکست آنارشیسم مخملی 
تشــکیل دهنده فصل های کتاب شورش اشــرافیت بر جمهوریت است که 
آسیب شناسی و ریشه یابی حوادث پس از انتخابات سال1388 را بطور کامل 

و مستند پوشش می دهد.
حمید رضا اســماعیلی در مورد هدف خود از نگارش این اثر می نویسد: 
»فتنه 88 موضوع بســیار مهمی در تاریخ سیاسی، اجتماعی و حتی تاریخ 
فرهنگــی ایران بود. انتخابات دهم پیش از اینکه وارد آن حوادث پس از روز 

رأی گیری شود، یک موضوع سیاسی بسیار مهم تلقی می شد.
از انتهای سال 87 زمینه های فکری در گروه های مختلف سیاسی برای 
حضور فعال در انتخابات وجود داشــت. تحلیل ها و پیش بینی های بسیاری 
مبنی بر ادامه فرآیندها و تحولات سیاسی وجود داشت و همه منتظر بودند 
تا ببینند کدام جریان پیروز انتخابات خواهد بود، اما بعد از انتخابات حوادثی 
اتفاق افتاد که شــاید هر چه بگذرد اهمیت آن بیشــتر معلوم خواهد شد و 

تأثیرات این تحول در سال های آینده بیشتر خود را نشان خواهد داد.
یک جریان نخبه سیاســی ما که تمایلات غرب گرایانه دارد رفتاری را از 
خود نشــان داد که یک مقدار کمیاب بود. ما این رفتارها را بسیار کم دیده 
بودیم آنها با فلســفه ها و توجیه های متفاوت در برابر رأی اکثریت ایستادند. 
ما در نسلی که از زمان مشروطه به عنوان منورالفکر، بعد روشنفکر و در آخر 
به عنوان نخبه سیاســی مطرح می شدند رفتاری را دیدیم که از شعارهایی 
که قبلًا داده بودند مثل آزادی و... ســر باز می زد. لذا ضرورت و اهمیت این 
مسئله جای تردید نداشت که این جریان باید به صورت موشکافانه بررسی 
شود. مخصوصاً اینکه این جریان کمتر بصورت تئوریک و عملی مورد بحث 

قرار می گرفت.«
نویســنده در  بررسی هشت سال دولت اصلاحات، یکی از تاکتیک ها را 
دشمن سازی مطرح می کند و در تحلیل از این واژه و اینکه چگونه در دستور 
کار تجدیدنظرطلبان قــرار گرفت، می خوانیم: »ایدئولوژی تجدیدنظر طلب 
بیشتر رویکرد سلبی داشت تا رویکرد ایجابی و خود را در نفی دیگری تعریف 
می کرد. من از مفهوم اصلاحات به ایدئولوژی یاد کردم نه گفتمان! چون دقیقاً 
فاکتورها و مؤلفه های یک ایدئولوژی در آن موجود است. چرا که مهره سازی 
می کند تصویری از آینده و مدینه فاضله ارائه می دهد. دشمن سازی می کند. 
تمام این فاکتورها در یک ایدئولوژی سیاسی وجود دارد. جریان تجدیدنظر 
طلب بخشی از جریان دوم خرداد محســوب می شوند. آنها یک ایدئولوژی 
را پیش از ســال 76 حمل می کردند کــه به صورت ناآگاه در غیراین جبهه 
وجود داشت. بعد از رأی آوردن آقای خاتمی در سال 76. آنها شروع کردند 
ایــن ایدئولوژی را نهادینه و تثبیت کنند و ما در این کتاب ترجیح دادیم از 
سال 76 به بعد را مورد ملاحظه قرار دهیم. در واقع جریان تجدیدنظرطلب 
برای اینکه بتواند ایدئولوژی خود را در جامعه ترویج کند و گســترش دهد 
نیاز داشت از کسانی چهره منفی بسازد. این جریان سعی کرد خود را حاوی 
تمامی خوبی ها نشــان دهد. مدافعان آزادی، مدافعان حقوق بشر، مدافعان 
زن، مدافعــان مظلومــان، مدافعان جامعه مدنــی و... را از ویژگی های خود 
می دانســتند و انحصارطلب، تمامیت خواه و گروه فشار و... از ویژگی های هر 
کسی غیراز خود. آنها از این واژه ها در رسانه ها استفاده می کردند تا برچسب 
سیاســی به آنها بزنند. تمام کســانی که دوم خردادی نبودند باید به نحوی 
از میدان خارج می شــدند. هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی باقی نماند که 
توسط اینها مورد حمله قرار نگیرد. در آن زمان تلقی این بود که صدا و سیما، 
شورای نگهبان، مجلس پنجم، سپاه، بسیج، ائمه جمعه، هیأت های مذهبی 
و... جریــان دوم خرداد را نپذیرفتند. هجوم رســانه ای این جریان روی تک 
تک این موارد برنامه ریزی داشــت. یک روز صبح می دیدی که چند روزنامه 
هم زمان یکی از سازمانها یا اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد تخریب قرار 
می دادند. تخریب ها علیه حضرت آیت الله مصباح یزدی یکی از این موارد بود. 
و ایشان در خطبه های پیش از نماز جمعه مباحث بسیار علمی را در نقد این 

جریان مطرح می کردند.«
وی با اســتفاده از نظرات؛ عبدالکریم ســروش، حسین بشیریه و سعید 
حجاریــان و رادیوها و تلویزیون های بیگانه، کتاب »شــورش اشــرافیت بر 
جمهوریت« را در 9 فصل نوشــته و تدوین کرده است. فرآیند دستیابی به 
نامزد انتخاباتی، نقش و تلاش دولت های بیگانه و اپوزیســیون، شــورش بر 
جمهوریت و شــکل گیری برخی مولفه های ایدئولــوژی تجدیدنظر طلبان، 

عناوین برخی از فصل های این کتاب اند.
این کتاب در 9 فصل تشــکیل دهنده این کتاب، تلاش شــده اســت 
ریشه های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی حوادث پس از انتخابات بررسی 

شود.
فصل نخست این کتاب به بررسی ایدئولوژی منازعه جوی به کار رفته در 
جریان فتنه می پردازد. در این فصل به راهبرد های سیاسی جبهه دوم خرداد 
در طول دهه گذشته اشاره می شود و به تبیین ارتباط آن ها با تولید خشونت 

سیاسی در سطوح مختلف جامعه و حکومت پرداخته شده است.
فصل دوم درباره شرایط حاکم بر جبهه دوم خرداد در پیش از انتخابات و 

به فرایند دستیابی این جبهه به گزینه میرحسین موسوی نظر دارد.
فصل ســوم به راهبرد تبلیغاتی جبهه دوم خــرداد و گفتمان انتخاباتی 
موسوی می پردازد. در فصل چهارم گفتمان سیاسی احمدی نژاد از انتخابات 
نهم تا دهم ریاســت جمهوری بررسی شده است. فصل پنجم هم به تحلیل 

گفتمانی نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری می پردازد.
در فصل ششــم به استناد 11 دلیل نشــان داده شده است که جریان 
آشــوب آفرین پس از انتخابات خود به سلامت انتخابات آگاه بوده است و با 

علم به سلامت انتخابات دست به اغتشاش زده است.
لذا در فصل هفتم به اهداف اصلی مورد نظر جریان فتنه پرداخته شده 
است و بطور عمده از »انقلاب مخملی« مورد نظر »رادیکالیسم سبز« سخن 

گفته شده است.
فصل هشتم نیز به رفتار شناسی بازیگران خارجی حوادث پس از انتخابات 
می پردازد و از ائتلافی ســه ضلعی میان بازیگران داخلی )تجدید نظر طلبان(، 

بازیگران خارجی و اپوزیسیون سخن می گوید.
در انتهــای کتاب و در فصل نهم نیز به دلیل آن که جریان فتنه پس از 
انتخابات با هدایت ها و راهبری های رهبر معظم انقلاب شکست خورده است 

به بیان اقدامات و مواضع ایشان می پردازد.

کتاب شناسی فتنه 
دخالت در مسائل داخلی کشورها از دیرباز مورد نفرت و اعتراض 
مردم و مســئولین این کشورها قرار می گرفته و استثناپذیر نیز 
نبوده اســت، چه کشورهای ضعیف و چه ابرقدرت ها تا جایی که 
توان داشته و می توانند از دخالت بیگانگان به هر تعبیری در امور 
داخلی خود جلوگیری می کنند و انتخابات بدیهی ترین مصداق از 
امور داخلی یک کشور است که می توان به آن پرداخت. انتخابات 
خرداد 88 در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بدیهی است 
که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیز امری داخلی بوده و 
به هیچ ریزقدرت و ابرقدرتی مربوط نبوده که چه کسی در ایران از 
سوی ملت ایران به قوه مجریه راه می یابد و یا چه کسی شکست 

می خورد و در خانه می نشیند و ...
با این وجود بیگانگان همــواره منافع خود را در امور داخلی 
کشورهای دیگر جســت و جو می کنند، گروهی برای رسیدن 
به مطامع دنیــوی تحت الحمایه بیگانگان قرار می گیرند و منافع 

قدرت ها را در وطن خود پی می گیرند. 
در این نوشتار قصد آن را نداریم که به بررسی دخالت مثلث 
خبیث آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه 88 بپردازیم که امری 
بدیهی و روشن است بلکه مراد در این نوشتار بررسی اعترافات 
یکی از مسئولین سابق سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( است که 
وی در این اعترافات که در کتاب خاطرات نامبرده منتشــر شده 
به صراحت از دخالت آمریکا در امور داخلی کشــورهای مختلف 

سخن گفته است. 
این خاطرات که در آمریکا منتشر و در کشورمان نیز ترجمه 
و بازنشر شده راه را بر کسانی که منکر دخالت بیگانگان در این 
مسائل می شوند می بندد هر چند که نمی توان کسانی که خود را 

به خواب زده اند بیدار کرد!
پنهانکاری و دموکراسی!

استانسفیلد ترنر یکی از سران سیا است که اتفاقا همزمان با پیروزی 
انقلاب اسلامی و در دولت کارتر عهده دار این سمت بوده است. 

تاکنون از وی دو جلد کتاب در ایران و به همت انتشــارات موسســه 
اطلاعات ترجمه و منتشر شده است .

»پنهانکاری و دموکراسی« و »پیش از خواندن بسوزانید « دو کتابی 
هســتند که ترنر در آنها تجربیات خود را در اختیار مخاطبان قرار داده 
است و جالب است بدانید که نوشته های سران و یا مامورین سیا پیش از 
انتشار، ده ها بار توسط مصححین این سازمان خوانده، ویرایش و سانسور 
می شوند تا احیانا مواردی که نباید درز یابند و یا افکار عمومی از آن اطلاع 

داشته باشند در این خاطرات منتشر شوند. 
ترنر در مقدمه کتاب »پنهانکاری و دموکراسی« خود به این مسئله به 

 سید روح الله امین آبادیچرا ایران شیلی نشد ؟!

گزارشی از مداخلات آمریکا در جهان 
برای به قدرت رساندن غربگرایان 

سر می داد او را با وصف ناموزون مارکسیست اسلامی می کوبید!
از این رو است که ترنر هدف از عملیات پنهانی سیا را چنین توصیف 
و تشــریح می کند: »در ابتدای کار هدف عمده از اقدامات تبلیغی پنهان 
و کســب حمایت سیاســتمداران، کوششــی بود برای استقرار پایه های 
دموکراسی در کشورهای اروپای غربی به خاطر جلوگیری از فشار فزاینده 

کمونیسم در دوران پس از جنگ جهانی دوم.«
کمک مالی آمریکا به تحت الحمایه های غرب!

مداخله در امور داخلی کشورها از طریق کمک های مالی به گروه های 
همســو با آمریکا همواره یکی از روش های راهگشا بوده است که آمریکا 
امروز نیز از آن بهره می گیرد. روشی که ابایی ندارند از آن سخن بگویند 

و یا گیرندگان این کمک ها را نیز افشا کنند. 
رئیس اسبق سیا در این راستا می نویسد: »در این راه از سوی »سیا« 
کمک های مالی نیــز در اختیار اتحادیه های کارگری ضد کمونیســت، 
احزاب سیاسی، گروه های دانشجویی، سازمان های فرهنگی و مطبوعات 
قرار می گرفت، تا در مقابل فشــارهای نفوذی کمونیست ها تاب بیاورند. 
و همچنیــن توصیه های لازم به آنها می شــد، که چگونه زمینه پیروزی 
کاندیداهای دموکرات را در انتخابات فراهم کنند و یا به چه شــکلی به 
مقابله با فعالیت های کمونیســت ها بروند تا بتوانند مثلا جلوی اقداماتی 
شبیه به راه انداختن اعتصاب را که منجر به تضعیف اقتصاد ملی کشورها 
می شــد بگیرند. نتایجی که از این فعالیت ها در دو کشور فرانسه و ایتالیا 
به دست آمد به حد کافی رضایت بخش بود و توانست آثار چشمگیری در 

کشورهای متحد غرب از خود به جا گذارد.«
سیاستمدارانی که قلاده نمی خواهند!

در برخی از کشــورها این کمک ها چنان حالت علنی گرفته بود که 
برخی سیاستمداران وابسته به غرب در هر شهر و منطقه به دنبال ماموران 
ســیا بودند تا با اعلام وفاداری و وابستگی این کمک ها را دریافت کنند 
و ترنر این گونه این سیاستمداران را مورد اشاره قرار می دهد: »آن طور 
کــه از گزارش کمیته »چرج« )کمیته ویژه کنگره برای تحقیق در امور 
اطلاعاتی( برمی آید: عملیات پنهانی »ســیا« در خلال دو دهه 19۵۰ و 
196۰  تقریباً کلیه ســطوح اجتماعی کشورهای محل فعالیت سازمان 
را تحت تأثیــر قرار داده بود. تا جایی که طبق تحقیقات این کمیته در 
یکی از کشورها، سیاستمداران بلندپرواز به طور خودکار به سراغ رئیس 
پایگاه »سیا« می رفتند تا از کمک هایش برای پیروزی خود در انتخابات 

استفاده کنند.«
ترنر به روش دیگر مداخلات آمریکا نیز اشاره می کند و می گوید که 
چگونه کمک های مالی آمریکا در برخی کشورها به صورت غیرمستقیم و 
برای شک برانگیز نبودن به مقاصد خود می رسید.وی تصریح می کند :»در 
سال 1967 مجموع مخارج »سیا« برای حمایت از گروه ها و سازمان های 
مفید به حال آمریکا در کشورهای خارج بالغ بر سالی 1۰ میلیون دلار 
می شد و  اقلام عمده ای از این پول نیز در اختیار اتحادیه های کارگری، 
انجمن های دانشــجویی، و بنیادهای خصوصی داخل خاک آمریکا قرار 
می گرفت تا از طریق آنها به همکاران و همفکرانشــان در کشــورهای 
خارجی پرداخت شود که با این اقدام، چون سازمان های آمریکایی نقش 
واسطه بین »سیا« و کشورهای دیگر را به عهده داشتند، لذا سازمان های 
خارجی دریافت کننــده کمک، در معرض اتهاماتی از قبیل همکاری با 
»ســیا« و یا »عروســک آمریکا« قرار نمی گرفتند و نیز استفاده از این 
روش گاه به »سیا« امکان می داد تا بدون نیاز به واسطگی سازمان های 
آمریکایی طوری کمک های خود را به کشــورهای خارج حواله کند که 
سازمان دریافت کننده پول به هیچ وجه متوجه نشود که تحت حمایت 

مالی »سیا« قرار دارد.«

شخصیتی که چوب اعتمادش به آمریکا را خورد!
ترنــر در کتاب خاطرات خود به مصادیق عینی فراوانی در این زمینه 

اشاره می کند. 
یکی از این نمونه ها ساقط ساختن مصدق و برگرداندن شاه به سلطنت 
بوده اســت. در این زمینه باید گفت مصدق بیش از آن که توسط آمریکا 
ســاقط شود به این قدرت شــیطانی اعتماد کرده بود و طبیعی است که 

چوب این اعتماد را بایستی می خورد. 
ترنر در کتاب خود به عزل مصدق از سوی شاه و آغاز برنامه ریزی سیا 
اشاره کرده و می نویسد: »سیا در راه رسیدن به این هدف توانست بازاریان 
را، هم به وسیله رشوه و هم با دلگرمی دادن به خیابان ها بکشاند و تعداد 

آنهــا را به حدی افزایش دهد که بتواننــد در مقابل تظاهرات طرفداران 
مصدق عرض اندام کنند. متعاقب این اقدام، عوامل ســیا در ارتش ایران 
نیز به طرفداری از شاه وارد صحنه شدند و موقعی که به نتیجه مورد نظر 
رسید، با کمک سیا یک دولت دوستدار شاه – که از چندی قبل تدارک 

دیده شده بود – قدرت را در ایران به دست گرفت.«
مداخله در گواتمالا با طراحی یک شورش عمومی 

ترنر در کتاب خاطرات خود به دومین نمونه از عملیات پنهانی سازمان 
سیا برای به قدرت رساندن فرد مطلوب آمریکا در گواتمالا می پردازد. 

در گواتمالا تحت رهبری »خاکوبو آربنز ]گوزمان[« مقدمات حرکتی 
شبیه آنچه بعدا فیدل کاسترو در کوبا طی سال های 19۵6 تا 19۵9 انجام 
داد، در حال شــکل گرفتن بود و »سیا« به گفته ترنر مأمور شد تا به هر 

نحو می تواند از استقرار رژیم او جلوگیری کند.
در اجرای این ماموریت، اهالی گواتمالا برای شرکت در یک »شورش 
مردمی« به حمایت از ســرهنگ »کارلوس کاســتیو آرماس« )که افسر 
متمایل به آمریکا بود و در تبعید به سر می برد( برانگیخته شدند و ضمن 
آن »سیا« با جمع آوری یک نیروی 2۰۰ نفری برای سرهنگ »آرماس« 
و در اختیــار نهادن چند هواپیمای جنگنــده و بمب افکن قدیمی )که 
توســط خلبانان روزمزد هدایت می شد( عملیات خود را برای سرنگونی 

»آربنز« آغاز کرد.
روز شــروع عملیات )18 ژوئن 19۵4( از یک ایســتگاه رادیویی که 
توسط سیا دایر شده بود – و به عنوان سخنگوی شورشیان برنامه پخش 
می کرد – به مردم گواتمالا اطلاع داده شــد که ســرهنگ »آرماس« هم 
اکنون از هندوراس به طرف گوا تمالا یورش آورده است و متعاقب آن نیز 
ایــن رادیو مرتب خبرهایی پخش کرد که حاکی از حمله ۵ هزار  نفر به 

پایتخت گواتمالا بود.
 در چنیــن موقعیتی یکی از هواپیماها بمبــی را به یک میدان رژه 
پرتاب کرد که هیچ تلفاتی به بار نیاورد و بعد از آن، در حالی که هنوز دو 
روز از این وقایع سپری نشده بود، و رادیویی متعلق به »سیا« دایم اخبار 
غیرواقعی راجع به حملات شورشــیان و نزدیک شدنشان به پایتخت را 

پخش می کرد، »آربنز« از سمت خود استعفا کرد و رفت که به دنبال او 
سرهنگ »آرماس« همراه با نفرات معدودش با هواپیما به حومه پایتخت 

آمدند، و از آنجا با حالتی فاتحانه وارد شهر شدند.
موفقیــت عملیات »ســیا« در این مورد نیز - شــبیه ایران به گفته 
ترنر- فقط با کوششــی مختصر همراه بود زیرا در گواتمالا هم دولت آن 
چنان پایگاه ضعیفی داشــت که برای سرنگونی اش فقط وارد آوردن یک 

فشار ضعیف کفایت می کرد.
آلنده چگونه سقوط کرد؟!

یکی دیگر از عملیات های »ســیا« برای به کرسی نشاندن غربگرایان، 
جریان مداخلات ده ســاله این سازمان در شیلی بود که به طور مداوم از 

سال 1963 تا 1973 ادامه داشت.
فعالیت های اولیه »سیا« در شیلی، برای رسیدن به نتیجه مورد نظر 
آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1964 آن کشور بود که »سیا« 
به خاطر این هدف، نصف بیشتر هزینه مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات 
مسیحی شیلی را پرداخت تا از این طریق مانع پیروزی »سالوادور آلنده« 

نامزد مخالف آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری شود.
 »سیا« علاوه بر کمک مالی به مبارزات انتخاباتی » ادواردو فری« نامزد 
دموکرات مسیحی انتخابات ریاست جمهوری شیلی مبالغ هنگفتی نیز برای 
یک سلسله تبلیغات گسترده و پر سر و صدا علیه مخالفینی که کمونیست 
می دانست به صورت چاپ پوستر، پخش برنامه های رادیویی، نمایش فیلم، 
توزیع جزوه  و درج مقاله در مطبوعات به مصرف رســاند، تا مردم شیلی 
را مجاب کند که چنانچه »آلنده« و کمونیست ها به پیروزی دست یابند، 
میلیتاریسم شوروی و خشونت کوبایی بر کشورشان حکمفرما خواهد شد.
سرانجام گرچه »ســیا« توانست پس از کوشش فراوان »فری« را به 
ریاست جمهوری شیلی برساند، ولی این اقدامات چندان هم مخفی نماند 
و بســیاری از مســائل مربوط به مداخله »سیا« در انتخابات سال 1964 
شیلی به بیرون درز کرد. به همین جهت موقعی که دوره انتخابات بعدی 
ریاست جمهوری شیلی در سال 197۰ فرا رسید، »سیا« رغبت چندانی به 
دخالت همه جانبه در این انتخابات - مثل سال 1964 - از خود نشان نداد.
با وجود تلاش های ســیا، آلنده توانست به خاطر ائتلاف چند حزب و 
البته بدون کسب اکثریت مطلق آرای مردم، از نامزدهای رقیب جلوتر بیفتد 
و بعد هم براســاس قوانین شیلی قرار شد حدود هفت هفته بعد اعضای 
پارلمان کشور درباره انتخاب آلنده به ریاست جمهوری تصمیم بگیرند. 

به دنبال این مسئله، کاخ سفید به »سیا« ماموریت داد تا به هر نحو 
شده از انتخاب آلنده توسط اعضای پارلمان جلوگیری کند و »سیا« نیز در 
اجرای این وظیفه چاره ای ندید جز آنکه مخالفان سیاسی آلنده را تقویت 
و با خود همراه کند، تا از این طریق بتواند بر رای پارلمان اثر بگذارد و با 

توسل به نوعی کودتای پارلمانی مانع  انتخاب آلنده شود. 
برای رسیدن به چنین هدفی، علاوه بر مطالب گوناگونی که در جراید 
انتشار یافت، »سیا« مخارج چاپ 726 مقاله را به صورت های مختلف از 
قبیل: خبر، شــایعه، ســرمقاله و انواع دیگر در مطبوعات شیلی و جهان 
تقبل کرد و  اثر بعضی از این مقالات هم چنان بود که در یک مورد چاپ 
مقاله سفارشی »سیا« در مجله تایم توانست موضع این مجله را نسبت به 

آلنده کاملا دگرگون سازد. 
ولی این بار هم کوشش های »سیا« به نتیجه دلخواه نرسید و فقط به 
خاطر آن که سیاســتمداران شیلی حاضر به نقض قانون اساسی نشدند، 
سرانجام آلنده توانست با رای پارلمان به مقام ریاست جمهوری دست یابد. 
البته قبل از آن، دولت آمریکا به عنوان مکمل عملیات »ســیا« اقدام  
به وارد آوردن فشارهای اقتصادی بر شیلی کرده بود تا به این وسیله نیز 
راهی برای جلوگیری از انتخاب آلنده بگشاید ولی نتیجه چندانی از این 

کار به دست نیامده بود. 
در اقدام دیگری نیز که تحت نظارت مســتقیم »سیا« انجام گرفت، 
فرماندهان ارتش شیلی تشویق به انجام کودتا شدند، که نیکسون تصمیم 
به اجرای چنین کودتایی را حتی به مقامات آمریکایی در وزارت خارجه 

و دفاع، و نیز سفیر آمریکا در شیلی، خبر نداده بود. 
ولی این کودتا که بدون سازماندهی مرتب و برنامه ریزی دقیق در روز 
22 اکتبر 197۰ )دو روز قبل از انتخاب آلنده از سوی پارلمان( به مرحله 

اجرا درآمد، به خاطر کشته شدن فرمانده ستاد ارتش شیلی ناکام ماند.
از روز 2 نوامبر 197۰ که آلنده رســما مقام ریاست جمهوری شیلی 
را به دست می گرفت، تا مدت سه سال »سیا« با داشتن اختیارات تام از 
سوی شورای امنیت ملی آمریکا مبلغ 7 میلیون دلار به صورت محرمانه 
در شیلی برای تبلیغات علیه آلنده خرج کرد. نتیجه این اقدامات، همراه 
با فعالیت دولت آمریکا به صورت وارد آوردن انواع فشــارهای اقتصادی 
و سیاســی بر حکومت آلنده توسط ارگان های مختلف، کار را به جایی 
رســاند که زمینه مناسب برای یک کودتای نظامی در شیلی فراهم شد 
و ســرانجام هم در روز 11 سپتامبر 1973 با کودتایی که صورت گرفت 

آلنده به قتل رسید. 
چرا ایران شیلی نشد؟!

آنچه ذکرش رفت تنها سه نمونه از مصادیق فراوانی است که مداخلات 
آمریکا در کشــورهای دیگر را برای به قدرت رساندن وابستگان به غرب 
تصویر گر می شــود. کشورهایی که هدف مداخلات آمریکا قرار می گیرند 
یــا پیش از آن به آمریکا اعتماد کــرده بودند و یا به چنان ضعفی دچار 
بوده اند که اندک فشاری برای سقوط کافی بود و صد البته حالت سومی 
نیز هســت که آمریکا از آن بارها اســتفاده کرده است؛ سرمایه گذاری بر 
روی گروه ها و افراد مرجع که در پیش مردم به دلیل سوابق درخشان از 

اعتبار و اهمیتی برخوردار هستند. 
این افراد و گروه ها از این اعتبار و با اســتفاده از سرمایه های دریافتی 
از غرب برای نفوذ دادن جریان غربگرا در کشور حداکثر بهره را می برند. 
با این وجود شیوه های گوناگون مداخلات آمریکا در ایران که در فتنه 
88، پیش و پس از آن آزموده شــد به مدد وجود رهبری فرزانه، مدیر و 
مدبر با شکست مواجه شد و اگر نبود راهبری های ولایت امری که نماینده 
امام زمان بوده و حجت مومنین، بی شک دشمنان در اهداف خود چنان 

که در بسیاری نقاط پیروز گشته اند با موفقیت مواجه می شدند. 

* موفقیت عملیات »سیا« در گواتمالا همانند سرنگونی مصدق در ایران به گفته ترنر فقط با 
کوششی مختصر همراه بود زیرا در گواتمالا هم دولت آن چنان پایگاه ضعیفی داشت که برای 

سرنگونی اش فقط وارد آوردن یک فشار ضعیف کفایت می کرد.
***

* از روز ۲ نوامبر 19۷۰ که آلنده رسما مقام ریاست جمهوری شیلی را به دست گرفت تا روز 
کودتا و قتل آلنده »سیا« با داشــتن اختیارات تام از سوی شورای امنیت ملی آمریکا مبلغ 

۷میلیون دلار به صورت محرمانه در شیلی برای تبلیغات علیه وی خرج کرد. 

خوبی اشــاره می کند و توضیح می دهد که چگونه خاطراتش این مراحل 
را طی کرده است. 

ترنر در کتاب » پنهانکاری و دموکراسی« به نمونه های عینی از سیاست 
دخالت آمریکا در کشــورهای مختلف از ایران گرفته تا شــیلی و برخی 
کشورهای آمریکای لاتین و حتی اروپای به اصطلاح آزاد اشاره می کند. 
در این نوشــتار خواهیم کوشــید به برخی از این مصادیق به نقل از 

کتاب ترنر بپردازیم.  
عملیات پنهانی؛ حیله های کثیف

ترنــر در کتاب خود عملیات پنهانی و یا به عبارت دیگر »سیاســت 
مداخله« آمریکا را چنین تعریف و تشریح می کند: »کوشش های ما برای 
تأثیرگذاری بر روند حوادث در یک کشور خارجی، بدون آن که جای پایی 
از خودمان باقی بماند، توسط بخش »عملیات پنهانی« طراحی و به اجرا 
در می آید. این نوع عملیات گرچه به کلی با امور جاسوســی- که مربوط 
به جمع آوری و ارزیابی اطلاعات از کشــورهای دیگر است - تفاوت دارد،  
ولی انجام آن را غالباً به »سیا« محول می کنند، زیرا تنها سازمان »سیا« 
است که می تواند عملی را بدون جنجال تبلیغاتی، با حداکثر پنهانکاری 

سیاسی، و سازماندهی شبه نظامی مخفی به اجرا درآورد.«
وی در تشــریح تاریخچه این سیاست نیز می نویسد: »موقعی که در 
سال 1947 سازمان »سیا« تأسیس شد، در مذاکرات کنگره هنگام تصویب 
اساســنامه سازمان هیچ صحبتی راجع به اجرای عملیات پنهانی توسط 
»سیا« به میان نیامد. و با اینکه همه می دانستند »سیا« در بسیاری موارد 
جانشین همان سازمان )او. اس. اس« جنگ جهانی دوم خواهد بود معهذا 
امکان ادامه عملیات پنهانی را توسط »سیا« نادیده گرفتند.  ولی در دسامبر 
همان سال بلافاصله پس از آنکه »سازمان امنیت ملی آمریکا« مسئولیت 
انجام »عملیات روانی مخفی« را به عهده »سیا« واگذاشت، دروازه ورود به 
میدان »عملیات پنهانی« نیز بر روی »سیا« گشوده شد و »سیا« در این 
راستا به قدری سریع پیش رفت که در سال 19۵3 انواع عملیات پنهانی 
را به صورت امور تبلیغاتی و تأثیرگذاری بر مسائل سیاسی و نظامی 47 
کشور جهان در دست اجرا داشت و این در حالی بود که در این زمان تعداد 

اعضای سازمان ملل متحد حتی به 7۰ کشور هم نمی رسید.«
عملیات پنهانی و یا سیاســت نفوذ آمریــکا در این برهه نزدیک ۵۰ 
کشور از 7۰ کشور عضو سازمان ملل را در بر می گرفت و سازمان سیا در 
این کشورها برای پیروزی سیاست های آمریکا برنامه های متنوع و پنهانی 

را پی می گرفت. 
ترنر افزایش روزافزون عملیات پنهانی ســیا در کشــورهای جهان را 
در کتاب خاطرات خود مورد تایید قرار داده و می نویســد: »چند ســال 
بعد تعداد عملیات پنهانی »سیا« در کشورهای جهان به چند هزار مورد 
رسید که البته اکثر آنها را نیز اقداماتی نه چندان چشمگیر و تهورآمیز به 
صورت مثلا انتشار مقاله در یک نشریه خارجی برای خنثی کردن تبلیغات 
کمونیســت ها، یا خریدن یک شخصیت بانفوذ )به امید انکه در عملیات 

پنهانی آینده مورد بهره برداری قرار گیرد( تشکیل می داد.«
البته ترنر برای توجیه این اقدامات دست به سیاستی همیشگی می زند و 
به تخریب کسان و یا گروه هایی می پردازد که در کشورهای مبدأ علیه آنان 
تبلیغات گسترده صورت گرفته بود. او آنان را کمونیست می نامد و می خواند 
سیاستی که شاه نیز علیه انقلابیون به کار برده بود و هر کسی ندای مخالف 

در تاریخ ماندگار شد
روزهای سال، بطور طبیعی و به خودی خود همه مثل 
همند؛ این انســانها هستند، این اراده     ها و مجاهدتهاست 
که یک روزی را از میان روزهای دیگر برمی کشد و آن را 
مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل 
یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشــد. روز 
عاشــورا - دهم محرم - فی نفسه با روزهای دیگر فرقی 
ندارد؛ این حسین بن علی )علیه السّلام( است که به این 
روز جان می دهد، معنا می دهد، او را تا عرش بالا می برد؛ 
این مجاهدت های یاران حسین بن علی )علیه السّلام( است 
که به این روز، این خطورت و اهمیت را می بخشــد. روز 
نوزدهم دی هم همین جور است، روز نهم دیِ امسال هم 
از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد؛ این 
مردمند که ناگهان با یک حرکت - که آن حرکت برخاسته 
از همان عواملی اســت که نوزدهم دیِ قم را تشکیل داد؛ 

حماسه »نهم دی ماه« در کلام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

حماسه ماندگار
یعنی برخاسته از بصیرت است، از دشمن     شناسی است، از 
وقت     شناسی است، از حضور در عرصه  مجاهدانه است - روز 

نهم دی را هم متمایز می کنند.
مطمئن باشــید که روز نهم دیِ امسال هم در تاریخ 
ماند؛ این هم یک روز متمایزی شــد. شــاید به یک معنا 
بشود گفت که در شرائط کنونی - که شرائط غبارآلودگیِ 
فضاست - این حرکت مردم اهمیت مضاعفی داشت؛ کار 
بزرگی بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می کند، 
دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح 
حسین بن علی )علیه السّلام( را می   بیند. این کارها کارهائی 
نیست که با اراده     امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، 
این دســت قدرت الهی است؛ همان طور که امام در یک 
موقعیت حساســی - که من بارها این را نقل کرده    ام - به 
بنده فرمودند: »من در تمام این مدت، دست قدرت الهی 
را در پشــت این قضایا دیدم«. درســت دید آن مرد نافذِ 

بابصیرت، آن مرد خدا.
بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دی 
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در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر 
است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می کند؛ 
هیچ وقت نمی گذارد مردم از خدای متعال طلبکار باشند و 
بگویند تو حجت را برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، 
ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر 
شده است. دست اشــاره الهی همه جا قابل دیدن است؛ 
منتها چشم باز می خواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هلال 
شب اول ماه را هم نخواهیم دید؛ اما هلال هست. باید چشم 
بــاز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمان 
اســتفاده کنیم تا این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار 

داده است، ببینیم.
مهم این اســت که انسان این مجاهدت را بکند. این 
مجاهدت به نفع خود انســان است؛ خدای متعال هم در 
ایــن مجاهدت به او کمک می کنــد. نوزده دیِ مردم قم 
در ســال ۵6 از این قبیل بود، نهم دیِ امسالِ آحاد مردم 
کشور - که حقیقتاً این حرکت میلیونی فوق  العاده مردم 
حرکــت عظیمی بود - از همین قبیل اســت، و قضایای 

گوناگونی که ما در طول انقلاب از این چیزها کم نداشتیم. 
این مجاهدت، راه را به ما نشان می دهد.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دی 
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حجت بر همه تمام شد
یک نکتــه را هم به جوانان عزیز انقلابی، به فرزندان 
عزیز انقلابی خودم، به فرزندان بسیجی - از زن و مرد - 
عرض بکنم: جوانان از اطراف و اکناف کشور، از آنچه که 
تهتّک بیگانگان از ایمان دینی به گوششــان می خورد یا 
با چشمشان می    بینند، عصبانی هستند؛ وقتی می بینند 
روز عاشــورا چگونه یک عده    ای حرمت عاشورا را هتک 
می کنند، حرمت امام حســین را هتک می کنند، حرمت 
عزاداران حســینی را هتک می کنند، دلهاشــان به درد 
می     آید، سینه     هاشــان پر میشود از خشــم؛ البته خوب، 
طبیعی هم هست، حق هم دارند؛ ولی می خواهم عرض 
بکنم جوان های عزیز مراقب باشــند، مواظب باشند که 
هرگونه کار بی رویه   ای، کمک به دشــمن اســت. اینجا 
جوان هــا تلفن می کنند - می فهمم من، می خوانم، غالباً 
تلفن ها و نامه ها را خلاصــه می کنند، هر روز می آورند، 
من نــگاه می کنم - می بینم همین طور جوانها گله     مند، 
ناراحــت و عصبانی؛ گاهی هــم از بنده گله می کنند که 

چرا فلانی صبر می کند؟ چــرا فلانی ملاحظه می کند؟ 
من عرض می کنم؛ در شرایطی که دشمن با همه    وجود، 
با همه     امکاناتِ خود درصدد طراحی یک فتنه اســت و 
می خواهد یک بازی خطرناکی را شروع کند، باید مراقبت 
کرد او را در آن بازی کمک نکرد. خیلی باید با احتیاط و 
تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه    های 
مســئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، 
بدون هیچ گونه تخطی از قانون، بایستی مُرّ قانون به صورت 
قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادی که شأن قانونی و سمت 
قانونی و وظیفه قانونی و مسئولیت قانونی ندارند، قضایا را 
خراب می کند. خدای متعال به ما دســتور داده است: »و 
لایجرمنّکم شــنئان قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتّقوی«. بله، یک عده    ای دشمنی می کنند، یک عده    ای 
خباثت به خرج میدهند، یک عده ای از خباثت   کنندگان 
پشتیبانی میکنند - اینها هست - اما باید مراقب بود. اگر 
بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخی از قضایا بشود، 
بی    گناهانی که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال می شوند؛ 
این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر می دارم جوان های عزیز 
را، فرزندان عزیــز انقلابیِ خودم را از اینکه یک حرکتی 

را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون.
بقیه در صفحه ۷ 


